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بیان مسئله: گسترش پرشتاب تکنولوژی‌های جدید، تأثیر انکارناپذیر بر زندگی بشر دارد. به گونه‌ای که ارتباط بین 
انسان و دنیای پیرامونش را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. از جمله شواهد این ادعا می‌توان به انتقادهایی که از فلاسفۀ مختلف 
به‌نحوۀ گسترش تکنولوژی جدید و تأثیر آن بر زندگی بشر ایراد شده است، اشاره کرد. یکی از منتقدان پیش‌رو در این 
زمینه مارتین هایدگر، فیلسوف مشهور آلمانی در قرن بیستم است. هایدگر در نقد خود به تکنولوژی توضیح می‌دهد 
که چگونه ماهیت تکنولوژی، نسبت انسان امروز با جهان پیرامونش را تغییر داده و تفکر محاسبه‌گر، به‌جای تفکر 
تأملی بر جهان امروز سایه افکنده است. با این وجود راهکار واضحی برای برون‌رفت از این وضعیت عنوان نمی‌کند. اما 

فیلسوفان بسیاری با تأثیرپذیری از وی، هر یک بنابر حوزۀ مطالعاتی خود راه‌حلی در این زمینه ارائه داده‌اند.
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هایدگر است. در راستای رسیدن به این هدف، این پژوهش از طریق ترکیب نتایج آثار 10 فیلسوف و پژوهشگر معتبر 

در این زمینه، مضامین اصلی هستی‌شناسی اشیاء هایدگر را شناسایی و تفسیر می‌کند.  
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پژوهش‌های پیشین در راستای رسیدن به تفسیری جدید در زمینۀ مورد نظر پژوهش می‌پردازد.
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پایداری چیزها، درک واقعیت وجودی چیزها، یادگیری متقابل میان انسان و چیزها، تأمل هنرمندانه نسبت به چیزها 
و تمرکز بر شبکه‌های ارتباطی می‌تواند در بهبود ارتباط انسان و اشیاء و تعدیل تفکر محاسبه‌گر در طراحی مؤثر باشد.
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مقدمه 
طراحی، ظرفیتی انسانی است برای برآوردن نیازها، معنادادن به 
زندگی، شکل‌دهی و ساخت محیط پیرامون. برای رسیدن به 
این اهداف، طراحی از علم و تکنولوژی یاری می‌گیرد. به‌طوری 
که طراحی واسطه‌ای برای تبادل معنا و برقراری ارتباط بر بستر 
اجتماعی و فرهنگی در شکل محصول، خدمت یا فرایند است. اما با 
نگاه به وضعیت محصولات و خدمات طراحی‌شده در عصر حاضر، 
تحقق چنین اهدافی، حداقل به‌طور کامل مشاهده نمی‌شود و 
پیشرفت تکنولوژی، مسائل و پیامدهای عدیده‌ای درپی داشته 
که بسیاری از آن‌ها برکسی پوشیده نیست. بسیاری از فلاسفه و 

اندیشمندان، سال‌ها است نگرانی خود را در رابطه با سیطرۀ تمام 
و کمال تکنولوژی که بر تمامی ابعاد زندگی انسان سایه انداخته، 
ابراز کرده‌اند. از جملۀ شواهد این ادعا می‌توان به انتقادهایی که از 
فلاسفۀ مختلف به نحوۀ گسترش تکنولوژی و تأثیر آن بر زندگی 
بشر ایراد شده است، اشاره کرد. یکی از این منتقدان، مارتین 
هایدگر، فیلسوف آلمانی قرن بیستم است. او در خطابه‌ای باعنوان 
پرسش از تکنولوژی )هایدگر، 1373( دیدگاه و نقد خود را در 
این زمینه بیان کرده است. هایدگر در این خطابه به‌خوبی توضیح 
می‌دهد که چگونه ماهیت تکنولوژی، نسبت انسان امروز با جهان 
پیرامونش را تغییر داده و تفکر محاسبه‌گر، به‌جای تفکر تأملی 
بر جهان امروز سایه افکنده است. بعد از گذشت حدود نیم‌قرن 
از ایراد این خطابه، بسیاری از متفکران و فیلسوفان به نقد این 
خطابه و همچنین آثار دیگر هایدگر در ارتباط با بحث اشیاء و 
تکنولوژی پرداخته‌اند. این اندیشمندان علاوه بر نقد فلسفۀ وی، 
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با تأثیرپذیری از او، راهکارها و نظریه‌های جدیدی در زمینۀ ارتباط 
وجودی میان انسان و اشیاء در حوزه‌های گوناگون ارائه کرده‌اند. 
سؤال اصلی این پژوهش این است که شاخص‌های بهبود ارتباط 
انسان و اشیاء از منظر هستی‌شناسی اشیاء هایدگر کدامند؟ منظور 
از بهبود ارتباط، بهبود آن جنبه‌هایی از ارتباط و نسبت میان انسان 
و اشیاء است که هایدگر آن‌ها را نقد کرده است. این پژوهش قصد 
دارد با مرور نظریات این متفکران، شاخص‌های بهبود ارتباط انسان و 
اشیاء را از منظر هستی‌شناسی اشیاء هایدگر شناسایی کند. در این 
زمینه از روش کیفی فراترکیب1 برای مرور این نظرات و خلق تئوری 
جدید استفاده می‌شود. روش فراترکیب روشی است که به‌طریقی 
ساختارمند، زمینه را برای ترکیب مطالعات گوناگون کیفی )نظریات 
و نقد فیلسوفان( در زمینۀ موردنظر )فلسفۀ تکنولوژی هایدگر( فراهم 
می‌کند و به همین دلیل در راستای رسیدن به اهداف این پژوهش 

انتخاب و استفاده شد.

پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ این پژوهش در دو حوزۀ کلی بررسی می‌شود: حوزۀ اول به 
پژوهش‌هایی اختصاص دارد که به نوعی در ارتباط با هستی‌شناسی 
اشیاء هایدگر انجام شده است و حوزۀ دوم مربوط به مطالعاتی است 
که ارتباط انسان و اشیاء را در حوزه‌های گوناگون علوم از جمله 
فلسفۀ تکنولوژی بررسی می‌کند. در این قسمت مروری کوتاه از 
متأخرترین این پژوهش‌ها آورده شده است تا در نهایت سهم این 

پژوهش در این حوزه مشخص شود.
از جمله متأخرترین   )Glaveanu, 2023( پیتر گلاوین  ویلاد 
پژوهشگرانی است که با رجوع به هستی‌شناسی اشیاء هایدگر و 
تحلیل نگاه وی به چیزها و اشیاء، تأثیر چگونگی ارتباط انسان با 
جهان مادی را در حوزۀ خلاقیت بررسی می‌کند. گلاوین با تکیه‌بر 
اندیشه‌های هایدگر، بین چیزها، اشیاء و مصنوعات تفاوت قائل شده 
و سعی کرده است با تشریح این تفاوت‌ها شکل‌گیری خلاقیت را در 
بطن چگونگی ارتباط انسان با جهان مادی تفسیر کند. وی معتقد 
است، اگر بخواهیم رابطۀ بین افراد و محیط مادی آن‌ها را درک 
کنیم، بدون درنظر گرفتن این‌که چیزها چگونه از طریق کنش 
متقابل به اشیاء و درنهایت به مصنوع تبدیل می‌شوند، غیر ممکن 
است ).ibid( و همچنین هایدگر با رویکرد پدیدارشناختی خود 
در مقالۀ چیز )Heidegger, 1971( سعی داشته است ما را وادار 
کند تا در غیاب بازنمایی‌های فرهنگی و نمایشنامه‌های معمولی که 
دربارۀ یک چیز می‌گوییم و آن را به شیء تقلیل می‌دهیم، آن‌ها را 
فراتر از این بازنمایی‌ها ببینیم و بتوانیم از این طریق مادیت‌ آن‌ها 
را تجربه کنیم. نتیجۀ پژوهش وی در این زمینه نشان می‌دهد، 
گشودگی به کاربردهای بی‌شمار اشیاء، به‌طوری که از کاربردهای 
متعارف فراتر رویم و آن‌ها را به‌عنوان یک امکان در میان بسیاری از 
امکان‌ها ببینیم، می‌تواند به بروز خلاقیت کمک کند. به عقیدۀ وی 
برای این کار باید بر چیستی چیزها تمرکز کنیم. ارتباط با شیء در 

مقام یک چیز، باعث ساختارشکنی ادراک ما از آن‌چه هست یا باید 
باشد، می‌شود. به این معنا، مسیر از شیء به مصنوع، برای رسیدن 
به کار خلاقانه، از طریق دیدن آن‌ها به‌عنوان یک چیز امکان‌پذیر 
 )Seberger ,2021( جان اس سیبرگر .)Glaveanu, 2023( است
در پژوهش خود با تأثیرپذیری از هستی‌شناسی اشیاء هایدگر، تقلیل 
چیزها به اشیاء را در حوزۀ اینترنت اشیاء بررسی کرده است. از دید 
وی چیزها رابط بین ما و فضاهای ما هستند، رابطی که از طریق 
آن‌ها، انسان فضا را از خانه به مکانی برای زیستن تبدیل می‌کند. 
وی با نگاهی انتقادی به حوزۀ اینترنت اشیاء عنوان می‌کند، در دنیای 
شکل‌گرفته توسط اینترنت اشیاء، نه تنها چیز به شیء بلکه انسان 
به کاربر تقلیل پیدا می‌کند و انسان دیگر جهان خود را از طریق 
این چیزهای شیء‌شده درک می‌کند. وی با تکیه‌ بر هستی‌شناسی 
هایدگر تأکید می‌کند، در جهانِ پدیدارهای چیزگونه، از طریق 
تبدیل چیز‌ها به اشیاء، همه چیز تحت قدرت انسان قرار می‌گیرد؛ 
اشیائی که می‌توان آن‌ها را سازماندهی، دسته‌بندی و دستکاری 
کرد. به عبارتی زمانی که پدیدارهای چیزگونه به‌طور تقلیلی به 
اشیاء استاندارد برای شناسایی تبدیل می‌شوند، در شناخت آن‌ها 
جنبه‌های خاصی از تجربۀ آن‌ها محو می‌شود. وی در انتها این‌طور 
نتیجه می‌گیرد که آخرین قدم بزرگ به‌سمت شیء‌سازی در جهانِ 
اینترنت اشیاء به‌سمت رایانه‌سازی کردن همه‌چیز در حال پیش‌روی 
است و همین مسئله باعث تقلیل جایگاه انسان به‌عنوان کاربر مطرح 

شده است.
پژوهش‌هایی که به مطالعۀ ارتباط انسان و اشیاء پرداخته‌اند، 
بیشتر به حوزۀ فلسفۀ تکنولوژی تعلق دارند. برای مثال یکی از 
متأخرترین پژوهش‌ها در این حوزه که چگونگی ارتباط انسان و 
اشیاء )به‌طورکلی تکنولوژی( را از نظر تاریخی بحث کرده است، 
نشان می‌دهد گرایش‌های اخیر به‌سمت رویکردهای انسان‌محور2 
در طراحی، با وجود نتایج مثبتی که به همراه داشته‌اند، در حل 
مسائل مرتبط به حوزه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و حتی 
تکنیکی، مناسب عمل نکرده‌اند. به‌طوری که بسیاری از آن‌‌ها از 
جمله رویکرد طراحی کاربرمحور3 نیاز مداوم جهت بروزرسانی با 
 .)Forlano, 2017( پیشرفت‌های نظری و روش‌شناختی جدید دارند
نایگل تریفت پژوهشگر دیگری است که به تحلیل چگونگی ارتباط 
انسان و تکنولوژی پرداخته و بر تأثیر تکنولوژی بر ‌ذهنیت انسانی 
تأکید کرده است. این پژوهش به‌طور خاص از پنج تحول اجتماعی 
و تکنیکی نام برده که بیشترین تأثیر را در شکل‌دهی ذهنیت انسانی 
دارند )Thrift, 2011(. همچنین برایدوتی که ارتباط انسان و اشیاء 
را در پیشینۀ تفکر پساانسان بررسی کرده، در یک نتیجه‌گیری 
مشابه عنوان می‌کند، علم و تکنولوژی درک ما از خود و روابط 
ما با ماشین‌ها و سایر گونه‌ها را تغییر می‌دهد. همچنین در این 
پژوهش به تحلیل این مسئله می‌پردازد که تغییر ادراک و ذهنیت 
انسانی توسط تکنولوژی ناشی از چه مسائل و ارزش‌هایی است 
)Braidotti, 2013(. پژوهشی دیگر ارتباط انسان و اشیاء را ذیل 
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مفهوم نحوۀ استفاده و تأثیر آن برنسبت میان انسان و محصولات 
)اشیاء( که ناشی از نگرش‌های متفاوت به فرایند طراحی بوده، 
بررسی کرده است. در این رابطه، سه نگرش کلی به فرایند طراحی 
یعنی نگرش طراحی‌محور، نگرش ارتباطی و نگرش استفاده‌محور را 
معرفی می‌کند. نتیجۀ این پژوهش بیان می‌کند، رویکرد قالب در 
زمانۀ ما رویکرد استفاده‌محور است که در آن نوع و چگونگی ارتباط 
از قبل پیش‌بینی نشده و نحوۀ استفاده می‌تواند توسط کاربر ساخته 

.)Vardouli, 2015( شود
مرور پیشینۀ مطالعات در حوزۀ هستی‌شناسی اشیاء هایدگر که 
خلاصۀ آن در جدول 1 مشاهده می‌شود، تأکید پژوهشگران بر عدم 
تقلیل چیزها به اشیاء را نشان می‌دهد. پژوهشگران این حوزه، تأثیر 
این تقلیل‌گرایی را بر مسائلی همچون خلاقیت بررسی کرده‌اند و یا 
از همین مفهوم )عدم تقلیل چیزها به شیء( برای نقد حوزه‌های 
گوناگون و نوظهور در طراحی همچون اینترنت اشیاء بهره گرفته‌اند. 
همچنین پیشینۀ مطالعات در حوزۀ ارتباط انسان و اشیاء بر چگونگی 
این ارتباط در گذشته و روند رو به جلوی آن متمرکز بوده است. 
این پژوهش قصد دارد تا ارتباط میان انسان و اشیاء را با تکیه بر 
نگاه هستی‌شناسانۀ هایدگر به اشیاء توصیف کند. اما وجه تمایز این 
پژوهش با مطالعات پیشین، شناسایی شاخص‌های بهبود این رابطه 
است که برای رسیدن به این هدف، به ترکیب اندیشه‌های متفکران 

متأثر از هایدگر می‌پردازد.

مبانی نظری
حیاتی‌ترین، گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین مفهوم در آثار هایدگر، 
مفهوم دازاین4 است. ترجمۀ تحت‌اللفظی این واژه این‌جا/ آن‌جا-‌بودن 
یا وجود-آن‌جا یا بودن-در-جهان است. هایدگر با این مفهوم خواسته 
است این نکته را متذکر شود که ما نمی‌توانیم دربارۀ هستی برحسب 
آگاهی جدا از حالت خاص مکانی، زمانی و زمینه‌ای یک عامل 
صحبت کنیم )احمدی، 1382(. هایدگر از واژۀ دازاین برای اشاره 
به وجود انسانی استفاده می‌کند که آگاه به هستی و عمل خود 

است و از هستی پرسش می‌کند. دازاین یعنی انسانی که شیوه‌ای از 
هستی را برمی‌گزیند که از طریق آن به هستی )وجود( می‌اندیشد 
و همواره براساس گونه‌ای فهم از هستی با جهان ارتباط می‌گیرد 
)هایدگر، 1392(. دازاین رابطه‌ای صرفاً نظری با جهان ندارد؛ بلکه 
بیش و پیش از نظر با کنش یا پراکسیس5 سر و کار دارد. دازاین 
هایدگر، سوژۀ دکارتی نیست که بخواهد جهان پیش‌روی خود را 
به‌عنوان ابژه شناسایی کند. بلکه دازاین هایدگر در جهان است و 

جهان را ابتدا از طریق کنش به‌فهم می‌آورد )هایدگر،  1389(. 
پراکسیس به معنی، جد و جهد طبیعی یا نفسانی است که منتهی 
به حصول نتیجه گردد )صلیبا، 1393(. اولین‌بار ارسطو آن را به 
معنای هنر اقدام برای تغییر شرایطی به‌کار برد که فرد با آن مواجه 
می‌شود. وی پراکسیس را به‌عنوان یک اقدام منطقی هوشیارانه روی 
یک تصمیم تعریف می‌کند، نوعی اقدام به‌کار که نسبت به چگونگی 
آن آگاهی هوشیارانه وجود دارد. البته پراکسیس چیزی فراتر از تأمل 
بر عملکرد است و مستلزم اقدام به‌سمت بهبود شرایط یا موقعیت 
افراد و جست‌وجو برای حقیقت است که در یک چهارچوب احترام 

به سایرین رخ می‌دهد )دوستی ‌ایرانی و همکاران، 1390(.
در نظام فکری هایدگر، نسبت میان انسان و اشیاء مبتنی بر کنش و 
پراکسیس است. در واقع این کنش است که بینش اولیه در جهت 
شناخت را در اختیار دازاین قرار می‌دهد. وی ارتباط انسان با اشیاء 
را در دو رابطۀ کلی تعریف می‌کند، تودستی 6 و فرادستی7 . در رابطۀ 
تودستی، فرد نسبت به کاری که در حال انجام است واقف است. اما 
توجه مستقیمی به ابزار یا چیزی که آن هدف را محقق می‌کند، 
ندارد. اما زمانی که به هر دلیلی ابزار یا شیء مورد نظر به درستی 
کار نکند و خللی در سیستم به وجود آید، فرد متوجه حضور آن ابزار 
یا شیء خواهد شد و توجه به‌طور مستقیم معطوف به ابزار می‌شود 
)هایدگر، 1392(. هایدگر معتقد است، اگر ما به‌دنبال شناخت 
چیزی هستیم، در رابطۀ تودستی است که می‌توانیم به این شناخت 
برسیم؛ یعنی در رابطه‌ای که با آن چیز برای رسیدن به هدفی و در 
انجام کنش درگیریم. درحالی‌که در رابطۀ فرادستی و زمانی که یک 

مفاهیم و نتایج ارائه شدهمنابع

Glaveanu, 2023
دیدن چیزها فراتر از بازنمایی‌های شیء‌گونه و گشودگی به کاربردهای بی‌شمار اشیاء به‌عنوان چیزها در 

راستای بروز خلاقیت.

Seberger, 2021.شیء‌سازی چیزها و تقلیل انسان به کاربر در جهان اینترنت اشیاء

Forlano, 2017
عدم نتایج مثبت در رویکردهای انسان‌محور اخیر و لزوم تمرکززدایی رویکردهای طراحی از انسان‌محوری 

و توجه بیشتر به محیط و اشیاء.

Vardouli, 2015
شناسایی و معرفی رویکرد استفاده‌محور به‌عنوان رویکرد قالب در طراحی معاصر که ارتباط انسان و اشیاء 

را به‌گونه‌ای جدید رقم می‌زند.

Braidotti, 2013
 تغییر درک ما از خود و روابط ما با ماشین‌ها و سایر گونه‌ها توسط علم و تکنولوژی و شناسایی مسائل و 

ارزش‌هایی که این تغییر را سبب می‌شوند.

Thrift, 2011.عدم خنثی‌بودن ارتباط انسان و تکنولوژی و اثبات تأثیرگذاری تکنولوژی بر ذهنیت انسانی

جدول 1. خلاصۀ مفاهیم و نتایج مرور پیشینۀ پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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چیز در قالب یک شیء جلوی ما حضور دارد، شناخت حقیقی میسر 
نمی‌شود. به عبارتی ضرورت‌های عملی باید مسیر بررسی به شیوۀ 

نظری را تعیین کنند )احمدی، 1382(. 
به عقیدۀ بسیاری از شارحان هایدگر، وی نقد خود به ماهیت 
تکنولوژی را بر پایۀ توصیف این دو نوع رابطه و تقدم امر کنشی 
بر نظر ارائه می‌دهد. به عقیدۀ هایدگر انسان مدرن با تمرکز بر 
چگونگی‌ها و فراموشی هستی، چیز8 را به شیء9 تقلیل می‌دهد. 
تقلیل چیزها به اشیاء به این معنی است که وجود اشیاء به تدریج 
به فراموشی سپرده شده و بودن به این معنی تعبیر می‌شود: چیزی 
که می‌تواند نفع مادی در پی داشته باشد، در دسترس و آماده برای 
تولید باشد. در خطابۀ پرسش از تکنولوژی نیز نقد اصلی و اساسی 
وی به تکنولوژی، نقد ماهیت تکنولوژی یا تفکر تکنولوژیک است. 
تفکری که نشان از تقلیل چیز به شیء و غلبۀ تفکر محاسبه‌ای بر 

  .)Ihde, 2004( تفکر تأملی در انسان امروز دارد

روش پژوهش
این پژوهش به‌دنبال شناسایی شاخص‌های بهبود ارتباط انسان و 
اشیاء از منظر هایدگر است. بنابراین از نظر ماهیت پژوهش، کیفی 
و از نظر هدف، کاربردی است. از آن‌جا که هدف تحقيق يكفي، 
درك طبيعي و عميق رويدادها و پديده‌هاي اجتماعي است؛ سنتز 
پژوهشات کیفی به محقق اجازه می‌دهد تا درکی وسیع‌تر، عمیق‌تر 
و جامع‌تر از آن پدیده حاصل کند )Aguirre & Bolton, 2014(. با 
توجه به اينك‌ه از میان روش‌های کیفی، روش فراترکیب تلاشی برای 
سنتز یافته‌های مطالعات کیفی به‌منظور ارائۀ تفسیر جدیدی از آن‌ها 
به‌حساب می‌آید )Finfgeld‐Connett, 2006( این روش به‌عنوان 
روش پژوهش انتخاب شد. نمونه‌های مطالعۀ فراترکیب را مطالعات 
کیفی تشکیل می‌دهند که محقق براساس سؤالات پژوهشی خود، 
آن‌ها را وارد مطالعه ميك‌ند )Sandelowski, 2008(. روش‌های 
مختلفی برای انجام فراترکیب پیشنهاد شده است که الگوی هفت 
 ،)Sandelowski & Barroso ,2006( مرحله‌ای ساندلوسکی و باروس
بیشترین کاربرد را در بین آن‌ها دارد. این پژوهش نيز منطبق بر اين 

الگو انجام شده كه جزئيات آن به‌شرح ذيل آورده شده است.
گام اول: تنظیم سؤال‌ پژوهش  •

پرسش اصلی این پژوهش به این شرح است: 
از منظر فلسفۀ هستی‌شناسی هایدگر، چه شاخص‌هایی می‌تواند 

نسبت انسان و اشیاء را بهبود بخشد؟
گام دوم: جست‌وجوی نظام‌مند متون  •

در راستای جست‌وجوی اسناد، پژوهش‌هایی که به‌طور مشخص 
به‌شرح، تفسیر و نقد فلسفۀ تکنولوژی هایدگر و همین‌طور به‌طور 
وسیع‌تر به تفسیر هستی‌شناسی اشیاء هایدگر پرداخته‌اند، از طریق 
انتخاب کلیدواژه‌های مشخص و محدودیت زمانی خاص جست‌وجو 
شدند. کلیدواژه‌های فارسی شامل این موارد است: فلسفۀ تکنولوژی 
هایدگر، ارتباط انسان و اشیاء، هستی‌شناسی اشیاء هایدگر، مفهوم 

شیء و چیز نزد هایدگر به فارسی و انگلیسی. همچنین ترجمۀ 
 Heidegger's philosophy :لاتین کلیدواژه‌‌ها شامل این موارد است
 of technology, The relationship between humans and
 objects, Heidegger's ontology of objects, and Heidegger's

 .concept of object and thing
محدودیت زمانی بین سال 2000 تا 2024 اعمال شد و در اکثر 
 google scholar, Scopus, Taylor & Francis,( پایگاه‌های داده‌ای
ScienceDirect, ACM, DL, SID, …(  جست‌وجو شدند. در 
نتیجۀ این جست‌وجو، حدود 78000 سند یافت شد. از آن‌جایی 
که اسناد جست‌وجو شده براساس بیشترین ارتباط با موضوع، 
مرتب‌سازی شدند )این‌گونه جست‌وجو در بعضی از پایگاه‌های داده 
از جمله google scholar به‌عنوان پیش‌فرض قرار دارد(،  براساس 
مرور عناوین اسناد، فقط حدود 3000 سند اولِ معرفی‌شده توسط 
موتورهای جستجوگر، مرتبط با موضوع )اهداف و سؤالات پژوهش( 
تشخیص داده شدند و از بقیه اسناد برای استفاده در مرحلۀ غربالگری 
صرف نظر شد. این تعداد از اسناد یافت‌شده، فارغ از این‌که نوع و یا 
اهداف پژوهش در آن‌ها چگونه است، وارد گام بعدی پژوهش ‌یعنی 

مرحلۀ غربالگری شدند. 
گام سوم: انتخاب و غربال‌گری متون  •

در این مرحله، تمامی اسناد براساس مواردی چون چکیده، روش 
پژوهش و محتوا بررسي شده و همچنین طبق معيارهايي كه در 
جدول 2 آمده است، طی چهار مرحلۀ غربال‌ شده‌اند و مدارك نهایی 

انتخاب شدند.
روند انتخاب اسناد طی چهار مرحلۀ غربالگری با این شرح انجام شد، 
در مرحلۀ اول از میان 3157 سند، 346 سند براساس عنوان و نوع 
پژوهش غربال شدند. در مرحلۀ دوم این تعداد اسناد براساس چکیده 
)حوزۀ مطالعاتی و روش پژوهش( بررسی شدند که در نتیجۀ آن 88 
سند انتخاب شد؛ در مرحلۀ سوم اسنادی که به لحاظ حوزۀ مطالعاتی 
و روش پژوهش مناسب تشخیص داده شدند، متن کامل آن‌ها به 
لحاظ محتوایی )پارامترهای پذیرش‌شده برای پژوهش( بررسی شدند 
که در نتیجه 42 سند انتخاب شد و در مرحلۀ چهارم، این 42 سند 
براساس کیفیت غربالگری شدند که یکی از معیارهای کیفیت در 
این مرحله، داشتن بیشترین استناد از میان کل منابع غربال‌شده 
بود. در نتیجۀ این مرحله، به‌عنوان مرحلۀ نهایی غربالگری، 11 سند 
شامل هشت مقاله و سه کتاب به‌عنوان منابع نهایی انتخاب شد که 

مشخصات آن‌ها در جدول 3 مشاهده می‌شود.
گام چهارم: استخراج اطلاعات اسناد  •

در این مرحله، محتوای اسناد به دقت مطالعه شد و با استفاده از 
فيش‌برداري‌ها و چك ليست‌هاي انجام‌گرفته، اطلاعات مرتبط با 
سؤال اصلی و همچنین سؤالات فرعی پژوهش که در ادامه آورده 

شده است، استخراج شد.
1. با توجه به نقد هایدگر به تکنولوژی، رابطۀ میان انسان و اشیاء در 

عصر حاضر چگونه است؟ 
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2. هایدگر برای بهبود این رابطه، چه راهکارهایی پیشنهاد کرده 
است؟

3. شاخص‌های بهبود ارتباط انسان و اشیاء از منظر اندیشمندان 
متأثر از هایدگر چیست؟

همان‌طور که در سؤالات فرعی پژوهش نیز قابل مشاهده است، در 
این گام از پژوهش فیش‌برداری‌ها در راستای دو موضوع کلی تهیه و 
استخراج شد، اول شرح اندیشمندان مختلف از رابطۀ میان انسان و 
اشیاء از منظر هایدگر و دوم شرحی از مفاهیم و نظریه‌هایی که این 
اندیشمندان با تأثیرپذیری از هایدگر در زمینۀ بهبود این رابطه به آن 

رسیده‌اند. 
گام پنج: تجزیه ‌و تحلیل و ترکیب یافته‌های کیفی  •

مهم‌ترین بخش كار مربوط به پژوهش، این مرحله است. در اين 
مرحله به‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از كدگذاري باز، محوري 
و انتخابي استفاده شده است تا مفاهيم و مقوله‌هاي متغير اصلي 

تحقيق، شناسايي و نام‌گذاري شود. همان‌طور که در گام پیشین 
اشاره شد، یکی از محورهای اصلی در فیش‌برداری و مراحل سه‌گانۀ 
کدگذاری در این پژوهش، استخراج مفاهیم مرتبط با نظریات 
متأثرین هایدگر در زمینۀ تحلیل ابزار و بهبود ارتباط انسان و اشیاء 
است. در این قسمت برای فهم بهتر موضوع در بخش یافته‌‌ها و نتایج، 

به شرحی کوتاه از این نظریات و مفاهیم پرداخته می‌شود. 
مطابق جدول 3 اولین سند استفاده‌شده در این پژوهش، مربوط به 
پیتر پل وربیک فیلسوف هلندی در حوزۀ فلسفۀ علم و تکنولوژی 
است. وی در این اثر نظریۀ زیبایی‌شناسی مادی10 خود را ارائه و 
تشریح می‌کند. محور اصلی در این نظریه، به رسمیت شناختن 
نقش وساطت11 و میانجی‌گری اشیاء در شکل‌دهی به روابط انسانی 
است که از این طریق سعی دارد طراحان را نسبت به پیش‌بینی این 

 .)Verbeek, 2005( نقش‌های واسطه‌ای در طراحی آگاه ‌کند
دومین سند، مربوط به شرح آرای دن آیدی، فیلسوف آمریکایی در 

توضيحاتپارامتر

فلسفۀ تکنولوژی/ فلسفۀ طراحی/ انسان‌شناسیحوزۀ مطالعات انجام‌شده

يكفيروش پژوهش

مبانی تحلیل ابزار نزد هایدگر/ نقد ارتباط انسان و اشیاء نزد هایدگرپارامترهاي پذيرش‌شده براي پژوهش انجام گرفته

مقالات‌ چاپ‌شده‌ در ‌مجلات‌ پژوهشی ‌معتبر/ فصول ‌کتاب‌ها‌نوع پژوهش

WOS, Scopus, ISC, …نمايه

جدول 2. معیارهای پذیرش و عدم پذیرش اسناد و مدارك. مأخذ: نگارندگان.

عنوان فارسیعنوان انگلیسی
منابعو ترجمۀ فارسی عنوان انگلیسی

What things do: Philosophical reflections on technology, 
agency, and design

آن‌چه اشیاء انجام می‌دهند: تأملات فلسفی دربارۀ تکنولوژی، وساطت و 
Verbeek, 2005طراحی

کاجی، 1392فلسفۀ تکنولوژی دون آیدی: پاسخی به دترمینیسم تکنولوژی-
Focal things and practices.in “Readings in the Philosophy of 

Technology”
Borgmann, 2004چیزها و اعمال کانونی. از کتاب »خوانشی در فلسفۀ تکنولوژی«

Democratic Rationalization:
Technology, Power, and Freedom. In “Readings in the 
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عقلانی‌سازی دموکراتیک: تکنولوژی، قدرت و آزادی. از کتاب »خوانشی در 
فلسفۀ تکنولوژی«

Feenberg, 2009

-
بررسی رهیافت اندرو فینبرگ و مارتین هایدگر برای برون‌رفت از فضای 

برومند و تقوی، 1391تکنولوژیک حاکم

Technology, objects and things in Heideggerتکنولوژی، اشیاء و چیزها نزد هایدگرHarman, 2010

Cognition and Tool Useشناخت و استفادۀ ابزارPreston,1998

Bringing Things to Life: Creative
Entanglements in a World of Materials

Ingold, 2010زنده‌کردن چیزها: درهم‌تنیدگی‌های خلاقانه در دنیای مواد

Heidegger on Gaining a Free Relation to Technology. In 
“Readings in the Philosophy of Technology”

هایدگر در به‌دست آوردن ارتباط آزاد با تکنولوژی. از کتاب »خوانشی در 
فلسفۀ تکنولوژی«

Dreyfus, 1997

Design for Daseinدیزاین برای دازاینWendt, 2015

Is Design Finished? Dematerialisation and Changing Thingsآیا طراحی به پایان رسیده است؟ غیر مادی شدن و تغییر چیزهاTonkinwise, 2004

جدول 3. مطالعات انتخابی جهت انجام پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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زمینۀ علم و تکنولوژی است. حسین کاجی در این اثر به خوبی 
آراء این متفکر آمریکایی را دربارۀ اندیشه‌های هایدگر به‌تصویر 
می‌کشد. در این اثر آمده که آیدی معتقد است هایدگر میان 
نسبتی که انسانِ با ابزار، با جهان برقرار می‌کند، با نسبتی که بدون 
ابزار برقرار می‌کند، تفاوت قائل است. وی با تأثیرپذیری از هایدگر، 
معتقد است نسبت میان انسان با ابزار و تکنولوژی خنثی نیست. 
همچنین، تأثیر آن ضروری و قطعی نیست. یعنی نسبت انسان و 
تکنولوژی، نسبتی امکانی است و انسان می‌تواند در برابر تأثیرات 
تکنولوژی انتخاب داشته باشد. آیدی این امکانی‌بودن را از مفهوم 
رابطۀ تودستی و فرادستی که هایدگر در بخش تحلیل ابزار هستی 

و زمان به آن اشاره می‌کند، برداشت کرده است )کاجی، 1392(.
سومین اثر مربوط به آلبرت برگمان فیلسوف تکنولوژی اهل آمریکا 
و متولد آلمان است. وی در رویکرد خود به تکنولوژی، متأثر از 
هایدگر است. او به پیروی از هایدگر، تکنولوژی در دوران معاصر را 
با شیوۀ بودن ما در جهان مرتبط می‌داند. به گمان وی تکنولوژی 
سبب شده است همه‌چیز به سهولت در دسترس انسان قرار گیرد 
و انسان در فعالیت‌هایی مثل تهیۀ غذا یا گرم‌کردن خود، دیگر 
زحمت و مرارتی را متحمل نشود. در همین راستا تکنولوژی سبب 
شده است فعالیت‌هایی که انسان‌ها را دور هم جمع می‌کرد، از 
زندگی اجتماعی حذف شود. او این کنش‌ها را فعالیت‌های کانونی 
و اشیایی که این فعالیت‌ها گرد آن‌ها رخ می‌دهد، اشیای کانونی 

 .)Borgmann, 2004( می‌نامد
دو اثر بعدی مربوط به آراء اندرو فینبرگ فیلسوف آمریکایی در 
زمینۀ فلسفه تکنولوژی است. نظریۀ وی راجع به دموکراتیزه‌کردن 
تکنولوژی در جهان مدرن امروز است که به‌عنوان راه حلی در برابر 
نقد هایدگر به تکنولوژی و تأثیرات مخرب آن بیان شده است. وی 
معتقد است ما می‌توانیم به نوع جدیدی از جامعۀ تکنولوژی دست 
یابیم که بتواند طیف وسیع‌تری از ارزش‌ها را پشتیبانی کند. این 
شیوۀ دموکراسی، یکی از ارزش‌های اصلی است که می‌تواند در 
صنعتی‌گرایی بازطراحی شده پیاده‌سازی شود و به آن خدمت 

.)Feenberg, 2009( کند
سند ششم از جدول 3 مربوط به گراهام هارمن فیلسوف آمریکایی 
و استاد برجستۀ فلسفه در حوزۀ معماری است. کار او بر روی 
متافیزیک اشیاء منجر به توسعۀ رویکرد هستی‌شناسی شیءگرا12 
شد. وی در این رویکرد سعی کرده از گرایش‌های انسان‌محور 
در طراحی مثل طراحی کاربرمحور و تمرکز بر برآوردن نیازهای 
انسانی فاصله گرفته و وجود چیزها را همپای وجود انسان به 
رسمیت شناسد. وی در این راستا سعی می‌کند از طریق واقعی 
پنداشتنِ نحوۀ بودن چیزها در حالت تودستی، به شناختی درست 
از چیزها و تحقق آن در طراحی برسد. این نوع ارتباط در حوزۀ 
شناخت، معمولاً نادیده گرفته می‌شود که برای هایدگر واقعیت به 

  .)Harman, 2010( همین معنا است
سند هفتم مربوط به تیم اینگولد انسان‌شناس بریتانیایی است که 

در آن با تأثیرپذیری از توصیف هایدگر از چیز و شیء و تفاوتی 
که میان این دو قائل است، نظریۀ محیط بدون اشیاء13 را ارائه 
کرده است. وی در این نظریه، بر اعتقاد به زنده‌بودن چیزها و به 
رسمیت‌شناختن حرکت و رشد آن‌‌ها تأکید می‌کند. وی معتقد 
است که چیزها به دلیل زنده‌بودن، حرکت و رشد می‌کنند، نه به 
این دلیل که عاملیت دارند و این زنده‌بودن آن‌‌ها است که باید در 
طراحی به رسمیت شناخته شود. چیزها، مانند انسان‌ها، فرایندی 
در حرکت هستند و عاملیت واقعی آن‌ها این است که انسان به‌طور 

.)Ingold, 2010( کامل توانایی مهار آن‌ها را ندارد
سند بعدی مربوط به هوبرت دریفوس فیلسوف آمریکایی و یکی 
از شناخته‌شده‌ترین مفسران و شارحان هایدگر است. وی معتقد 
است خطر بزرگ تکنولوژی در عصر مدرن از دید هایدگر، غلبۀ 
تفکر محاسبه‌گر بر تفکر متأملانه است که ممکن است روزی 
به‌عنوان تنها راه تفکر، پذیرفته و به‌کار گرفته شود. بنابراین خطر، 
فراتر از تخریب طبیعت یا فرهنگ است. خطر محدودیت در طرز 
تفکر ما است. دریفوس معتقد است، شیوه‌های مشترکی که ما در 
آن‌ها اجتماعی شده‌ایم، درک اولیه‌ای از آن‌چه به‌عنوان چیزها، 
انسان و در نهایت آنچه به‌عنوان امر واقعی محسوب می‌شود، فراهم 
می‌کند که براساس آن، به کنش خود در نسبت با چیزها و افراد 
شکل می‌دهیم. به عقیدۀ دریفوس، مفهوم آشکارگی نزد هایدگر 
به همین معنا است؛ یعنی درک پیشینی که زمینه را برای فهم 

.)Dreyfus, 1997( جهان برای انسان فراهم می‌کند
سند نهم، مربوط به کامرون تانکین‌وایز اندیشمند حوزۀ طراحی 
پژوهی از استرالیا است.  وی در نظریۀ‌ بازیابی حس حرکت در 
چیزها14 مفهوم مشابهی با آن‌چه اندیشمندان قبلی از جمله 
اینگولد در نظریۀ محیط بدون اشیاء در رابطه با زنده‌بودن چیزها 
ارائه داده است، عنوان می‌کند. در این نظریه، به در حرکت‌بودن 
یک چیز یعنی به پایان نرسیدن آن تأکید می‌شود. در حرکت‌بودن 
یعنی آن‌چه هست و هدفش این است که باشد. درجایی که هدف 
تکنولوژی، به پایان رساندن یا ساختن چیزی است، پوئسیس15 
در  چیزها  حفظ  یعنی  است.  چیزها  در  پایداری  معنای  به 
تغییرشان، تداوم تغییرشان یا تداوم آن‌ها از طریق تغییر خودشان 

 .)Tonkinwise, 2004(
پژوهش بعدی مربوط به بت پرستون فیلسوف آمریکایی در حوزۀ 
فلسفۀ ذهن، فلسفۀ تکنولوژی و معرفت‌شناسی است. برداشت 
وی از بحث تحلیل ابزار هایدگر، دیدگاهی غیرفردگرایانه نسبت به 
ماهیت شناخت است. وی با تکیه بر اندیشه‌‌های هایدگر، شناخت 
فرهنگ و درک ساختارهای فرافردی را برای شناسایی رفتار یک 
فرد و البته نحوۀ کارکرد و ارتباط میان انسان و ابزار، ضروری 
می‌داند )Preston, 1998(. وی همچنین در ادامۀ اثبات موضع 
غیرفردگرایانۀ هایدگر در زمینۀ شناخت، به ریشه‌یابی موضوع 
استفاده و کارکرد تجهیزات در اندیشۀ هایدگر می‌پردازد و این‌طور 
نتیجه می‌گیرد که در اندیشۀ وی، کاربر در زمینۀ تجهیزاتی که 
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با آن درگیر است، اختیار تام ندارد و خیلی از موارد تحت کنترل 
.)Preston, 1998( ساختارهای محیطی قرار دارد

سند آخر، به پژوهشی از توماس ونت نظریه‌پرداز و پژوهشگر حوزۀ 
طراحی اختصاص دارد. وی نیز با تکیه بر هستی‌شناسی اشیاء 
هایدگر بر اهمیت پراکسیس و فرآیند عملی طراحی تأکید دارد 
و از این طریق سعی می‌کند چگونگی شکل‌گیری درک و ایجاد 
تجربه در انسان را توضیح دهد. به اعتقاد وی، ارتباط با اشیاء فی‌نفسه 
دارای اهمیت است و به کاربر حس درک از خود را می‌دهد و فرد 
فقط می‌تواند از طریق دریچۀ اشیاء عمل کند و بداند؛ البته همین 
امر در مورد اشیاء نیز صادق است، آن‌ها از طریق روابط انسانی 
هویت پیدا می‌کنند. این رابطۀ دوگانه بین اشیاء و کاربران برای 
طراحی اهمیت بسیاری دارد، اما به اعتقاد وی این مسئله اغلب در 
تحلیل نتیجۀ نهایی طراحی مغفول می‌ماند که توجه به آن می‌تواند 
قدمی رو به جلو در نحوۀ ارتباط میان انسان و اشیاء به‌شمار آید 

  .)Wendt, 2015(
این نظریات همگی به نوعی ادامۀ شرح و تفسیر هایدگر از یک چیز و 
بایدها و نبایدهایی است که وی در نسبت انسان و اشیاء و بهبود این 
رابطه به آن‌ها اشاره می‌کند. در جدول 4 عناوین و مفاهیم مربوط 
به این نظریات و ارتباطی که با مفاهیم هایدگری دارند، آورده شده 
است. این نظریات پایۀ این پژوهش را در مراحل کدگذاری و رسیدن 
به نتیجۀ نهایی در قالب شاخص‌های هستی‌شناسی اشیاء هایدگر 

تشکیل می‌دهند.
گام شش: کنترل کیفیت  •

محققان برای تأيید دقت علمی پژوهش‌هایی که به‌صورت کیفی 
انجام می‌شود با استفاده از مفهوم قابلیت اعتماد و عناصر چندگانۀ 
آن، راهبردهاي مختلفی مانند استفاده از خودبازبینی پژوهشگر، 
تکنیک بازبینی از سوی مشارکت‌کننده در پژوهش، بازبینی از 
سوی همکاران، توصیف دقیق شرايط انجام پژوهش و ... را استفاده 
می‌کنند )Klassen et al., 2012(. در این پژوهش، برای کنترل 
کیفیت پژوهش، ترکیبی از راهبردهای یادشده از جمله، خودبازبینی 

پژوهشگر و بازبینی از سوی همکاران به‌کار گرفته شده است.
گام هفت: ارائۀ يافته‌ها  •

در این مرحله از تحقيق، یافته‌های حاصل از مراحل قبل، جمع‌بندي 
و به‌عنوان شاخص‌های بهبود ارتباط انسان و اشیاء در بخش بعدی 

ارائه می‌شود.

بحث
در این قسمت ابتدا کدهای استخراجی از مراحل سه‌گانۀ کدگذاری 
در گام پنجم روش پژوهش، در قالب جدول‌های مربوطه آورده 
می‌شود. اولین مرحلۀ کدگذاری، کدگذاری باز است. همان‌طور که 
از نام آن مشخص است، به‌صورت کاملاً باز و بدون هیچ محدودیتی 
انجام می‌شود. نمونه‌ای از جداول مربوط به این روش کدگذاری، 
در جدول 5 نشان داده شده است )سایر جدول‌های مربوط به 

این مرحله، به دلیل محدودیت در حجم مقاله، در این پژوهش 
ذکر نمی‌شود(. در جدول 5، مفاهیم استخراج‌شده از متن اصلی 
سند مربوطه و کدهای استخراج‌شده از آن‌ به روش کدگذاری باز 
مشخص است. در این مرحله به‌طورکلی، 50 کد اولیه از کلیۀ اسناد 

)11سند انتخابی(  استخراج شد.  
یکدیگر،  با  کدها  مفهومی  ارتباط  برقراری  با  بعد،  مرحلۀ  در 
مقوله‌بندی کدها در مرحلۀ کدگذاری محوری انجام شد. در این 
مرحله، 14 زیرمقوله به‌دست آمد. کلیۀ کدهای اولیه و زیرمقولات 
مستخرج از آن‌ها با ذکر شمارۀ سند مربوط به هریک از کدهای اولیه 
در جدول 6 نمایش داده شده است. درنهایت در مرحلۀ کدگذاری 
انتخابی، محقق با درنظر گرفتن ماهیت این 14 زیرمقوله و بررسی 
روابط بین آن‌ها، اقدام به تقلیل مقوله‌های به‌دست آمده و نام‌گذاری 
آن‌ها در مقوله‌های کلی‌تر با توجه به نوع هر زیرمقوله می‌کند. در این 
مرحله، به‌عنوان مرحلۀ نهایی کدگذاری، شش مقولۀ اصلی به‌دست 
آمد که شامل، طرح‌ریزی چیزها بر پایۀ کنش، پایداری چیزها، درک 
واقعیت وجودی چیزها، یادگیری متقابل میان انسان و چیزها، تأمل 
هنرمندانه در چیزها و شکل‌گیری چیزها در بطن شبکه‌های ارتباطی 
است. داده‌‌های جدول 7 مرحلۀ کدگذاری انتخابی و مقوله‌های نهایی 
به‌دست آمده به‌عنوان شاخص‌های هستی‌شناسی اشیاء هایدگر از 
منظر متفکران متأثر از وی را نشان می‌دهد. در ادامه به تشریح هر 

یک از این موارد پرداخته می‌شود.  
طرح‌ریزی چیزها بر پایۀ کنش  •

طراحی نیاز به شناخت دارد. در نگاه هستی‌شناسانۀ هایدگری در 
رسیدن به شناخت، کنش بر نظر اولویت دارد. استفاده از یک چیز، 
کنشی است که می‌تواند این شناخت را ایجاد کند. پس طراحی باید 
در بطن استفاده انجام شود. در این مورد می‌توان رویکرد استفاده‌محور 
در طراحی را مثال زد که در آن اجازۀ ساخت نحوۀ استفاده، به خود 
کاربر داده می‌شود و کاربر گیرندۀ غیرفعال دستورالعمل لحاظ‌شده 

در طراحی نیست. 
در تدوین این شاخص، اندیشه‌های متأثرانی چون وربیک، آیدی، 
برگمان، ونت، هارمن و اینگولد نقش کلیدی داشته است. برای مثال 
دن آیدی با شرح و بسط مفهوم پراکسیس نزد هایدگر به‌خوبی 
توضیح می‌دهد که در کارکرد ابزار، رابطۀ تودستی پیش‌نیاز رابطۀ 

فرادستی است )کاجی، 1392(. 
این شاخصی است که متأثران هایدگر از مفهوم تقدم امر کنشی بر 
نظر و تقدم رابطۀ تودستی بر فرادستی در اندیشه‌های هایدگر به آن 
رسیده‌اند که تعبیر هر دو در این زمینه تقریباً یکسان است؛ با این 
تفاوت که متأثران هایدگر از جمله توماس ونت توانسته‌اند با بسط 
این مفهوم در حوزه‌های دیگر مانند طراحی، جنبۀ کاربردی آن را 

ملموس‌تر کنند. 
پایداری چیزها  •

پایداری به‌معنای »بودن« است. در هستی‌شناسی هایدگری بودن به 
معنای حفظ تغییر و زنده نگاه‌داشتن امکان‌های وجود است. چیزی 
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که امکان تغییر برای آن فراهم نیست، مانند انسانی که از امکان‌های 
وجودی خود برای تغییر غافل است، صرفاً موجود است و وجودش 
در غفلت واقع شده است. چنین چیزی به شیئی تقلیل پیدا می‌کند 
که عمر محدودی دارد و به راحتی کنار گذاشته می‌شود. پس 

پایداری چیزها یعنی ایجاد و حفظ امکان تغییر در آن‌ها.  
در تدوین این شاخص به‌طور مشخص از نظریات وربیک، آیدی، 
برگمان، فینبرگ، اینگولد، ونت و تانکین‌وایز استفاده شده است. 
برای مثال تانکین‌وایز )Tonkinwise, 2004( در نظریۀ چیزهای در 
حرکت به این مفهوم اشاره می‌کند که زمانی که ما بتوانیم بستر را 
برای تغییر چیزها فراهم کنیم و مصنوعاتی ارائه کنیم که در آن‌ها 
قابلیت تعمیر، ارتقاء، بازسازی و شخصی‌سازی فراهم است، بستر را 
برای بودگی در چیزها به‌طوری که مانند ما پیر و فرسوده می‌شوند، 

فراهم می‌کنیم. 
این مقوله در اندیشه‌های هایدگر در قالب تمایز میان تکنیک و 
پوئسیس عنوان شده که توسط متأثران آن تا مفهوم پایداری پیش 
رفته است. تعبیری که ما از این مفهوم ارائه کرده‌ایم نیز با تعبیر 

متأثران هایدگر قرابت بیشتری دارد. 
درک واقعیت وجودی چیزها  •

درک واقعیت وجودی به‌معنای فهم تفاوت میان امر واقعی با امر 
موجود است، به‌طوری که شناخت واقعیت به این امر تقلیل پیدا 
نکند. در شناخت چیزها، واقعیت‌های پنهانی که کارها را بدون توجه 
انجام می‌دهند باید دیده شوند و در مرکز توجه قرار گیرند. نمی‌توان 
برای شناخت یک چیز، بر عینیت آن‌ها تمرکز کرد و چیزها را از 
جریان‌‌هایی که آن‌ها را زنده می‌کنند، جدا کرد و به شیء تقلیل داد. 
مطالعۀ چیزها در بطن استفاده، از جمله راهکارهای رسیدن به چنین 

درکی از چیزها است. 
در تدوین این مقوله نظریات اندیشمندانی چون برگمان، فینبرگ، 
هارمن، اینگولد و دریفوس استفاده شده است. برای مثال هارمن 
)Wendt, 2015( از مفهوم شناخت وجودی در تدوین نظریۀ خود 

)هستی‌شناسی شیءگرا( استفاده می‌کند و معتقد است، »یک چیز 
به چیزی که ما از آن نشان می‌دهیم تقلیل ناپذیر است و همچنین 
به شرایط علّی که آن را به‌وجود آورده است نیز قابل تقلیل نیست«. 
وی در توضیح این مسئله از مثال هایدگر در رابطه با کوزه، استفاده 
کرده و این‌طور عنوان می‌کند، »یک کوزه چون یک ظرف است 
باید تولید شود، نه اینکه چون تولید شده است، یک ظرف است«. 
به عبارتی به اعتقاد وی بازنمایی بیرونی چیزها هرگز زندگی درونی و 

واقعی آن‌ها را برای ما آشکار نمی‌کند.
هم هایدگر و هم متأثران وی از شناخت وجودی، عدم تقلیل امر 
واقعی به امر موجود را تعبیر کرده‌اند و ما نیز از این تعبیر در تدوین 

این شاخص بهره برده‌ایم. 
یادگیری متقابل میان انسان و چیزها  •

انسان و اشیاء در ارتباط با هم و به‌صورت متقابل، یکدیگر را شکل 
می‌دهند. این رابطه از طریق چیزها اتفاق می‌افتد، و همان‌طور که 
انسان‌ها در کنش »طراحی« و »ساختن«، چیزها را شکل می‌دهند، 
کنش و ادراک انسان‌ها نیز توسط چیزها شکل می‌گیرد. به اعتقاد 
هایدگر یادگیری از طریق مکاشفه‌های معنایی حاصل از تجربه‌های 
انسانی در ارتباط بین دازاین با دیگر انسان‌ها و هم در ارتباط دازاین با 

محیط و اشیاء حاصل می‌شود. 
این شاخص با بهره‌گیری از نظریات وربیک، دن آیدی و توماس ونت 
تهیه و تنظیم شده است. برای مثال وربیک )Verbeek, 2005( در 
نظریۀ زیبایی‌شناسی مادی خود با تأثیرپذیری از روابط گوناگونی 
که هایدگر میان انسان و اشیاء معرفی کرده، مصنوعات را به‌عنوان 
واسطه‌گرهایی معرفی می‌کند که می‌توانند ارتباط انسان‌ها با یکدیگر 
و با اشیاء را تحت‌تأثیر قرار دهند. وربیک در ادامه تأکید می‌کند 
که این تأثیرگذاری، یک‌طرفه نیست، بلکه هم انسان‌ها و هم اشیاء 
در نوعی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دوطرفه در حال شکل‌دادن به 

یکدیگر هستند. 
هایدگر به‌طور مستقیم از چنین تعبیری )یادگیری متقابل( در 

مفهوم هایدگری مرتبط عنوان نظریه و مفهوم مورد بحثنام متفکر

رابطۀ تودستی و فرادستیزیبایی‌شناسی مادی پیتر پل وربیک 

رابطۀ تودستی و فرادستیوجود نسبت امکانی میان انسان و تکنولوژیدن آیدی

تأکید بر تفکر تأملی به‌جای تفکر محاسبه‌گراعمال و فعالیت‌های کانونیآلبرت برگمان

مفهوم گشتلدموکراتیزه‌کردن تکنولوژیاندرو فینبرگ

تحلیل ابزارهستی‌شناسی شیء‌گراگراهام هارمن 

تحلیل ابزاردیدگاه غیر فردگرایانه نسبت به ماهیت شناختبت پرستون

تفاوت چیز و شیء محیط بدون اشیاء تیم اینگولد 

مفهوم آشکارگیبرقراری نسبت آزاد با تکنولوژیهوبرت دریفوس

تقدم کنش بر نظراهمیت پراکسیس و فرآیند عملی به اندازۀ نتیجۀ نهایی توماس ونت 

تمایز میان تکنیک و پوئسیس  چیزهای در حرکتکامرون تانکین‌وایز 

جدول 4. نظریات متأثر از نگاه هستی‌شناسانۀ هایدگر به انسان و اشیاء. مأخذ: نگارندگان.
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هستی‌شناسی خود در رابطه با اشیاء استفاده نمی‌کند؛ بلکه متأثران 
وی از مفاهیمی چون رویداد از آنِ خودکننده، در جهان‌بودگی و ... 
به نظریاتی همچون وساطت و میانجیگری در ارتباط میان انسان و 
مصنوعات رسیده‌اند که ما با تأثیرپذیری از این اندیشمندان، شاخص 
یادگیری متقابل میان انسان و چیزها را تعبیر کرده و به‌کار بردیم.  

تأمل هنرمندانه نسبت به چیزها  •
تأمل هنرمندانه یعنی تأملی فارغ از سودآوری و بهره‌وری صرف. 
تأملی که در آن خود چیزها موضوع هدف قرار می‌گیرند، به‌طوری 
که نگاه وجودی به چیزها را احیاء می‌کند. فعالیت هنری از آن‌جایی 
که در قالب یک کنش در نقطۀ مقابل کنش تکنولوژیک قرار 
می‌گیرد، می‌تواند با تسلط تفکر تکنولوژیک مقابله کند و باعث غلبۀ 

تفکر تأملی به‌جای تفکر محاسبه‌گر در طراحی شود. تأمل هنرمندانه 
یا تفکر تأملی از طریق فعالیت‌های حاشیه‌ای زندگی )مثل قدم 
زدن یا نظارۀ طبیعت( نیز که در آن‌ها صرفاً افزایش بهره‌وری، هدف 

نیست، قابل دستیابی است. 
این شاخص در نتیجۀ سنتز اندیشه‌های برگمان، دریفوس و مخصوصاً 
اندیشه‌‌های هایدگر تنظیم شده است. این فیلسوفان )برگمان و 
دریفوس( به‌طور مشخص متأثر از اندیشه‌های هایدگر در باب تفکر 
تأملی و تفکر محاسبه‌گر در نقد ماهیت تکنولوژی هستند. برای مثال 
برگمان )Borgmann, 2004( نظریۀ فعالیت‌های کانونی خود را در 
راستای همین مفهوم و تقویت تفکر تأملی و کاستن از اندیشۀ صرف در 

رابطه با افزایش بهره‌وری و تفکر محاسبه‌گر ارائه کرده است. 

کدهای اولیهمفاهیم و شواهد متنی

مصنوعات در انجام کارکردهای خود بیشتر از کارکردها، کار انجام می‌دهند. آن‌ها رابطۀ بین انسان‌ها و دنیای آن‌ها را شکل 
می‌دهند. این اشاره به مفهوم میانجی‌گری است. اشیاء نه به‌صورت زبانی، بلکه مادی در رابطۀ بین انسان و دنیای او واسطه 

.)Verbeek, 2005( می‌شوند

توجه به نقش میانجیگری مصنوعات در 
شکل‌دهی به تجربیات انسانی و رابطۀ انسان و 

جهان

زیبایی‌شناسی باید در رابطۀ حسی انسان با جهان قرار گیرد، رابطه‌ای که صرفاً بصری نیست، بلکه حواس دیگر را نیز در 
برمی‌گیرد. زیبایی‌شناسی محصولات به برخوردهای عملی با آن‌ها مربوط می‌شود و شامل حضور بدنی آن‌ها می‌شود، نه 
.)Verbeek, 2005( اینکه فقط به چه چیزی شبیه هستند یا دلالت می‌کنند، یا این‌که چگونه باید تفسیر یا خوانده شوند

برجسته‌کردن ارتباط عملی با مصنوعات در جهت 
ادراک حسی

به‌جای تمرکز جداگانه بر انسان‌ها )که باید نسبت به محیط‌ زیست دوستانه‌تر عمل کنند( و چیزها )که باید پاک‌تر باشند(، 
.)Verbeek, 2005( باید رابطۀ بین انسان و محصولات در مرکز توجه قرار گیرد

اولویت تمرکز بر ارتباط بین انسان و محصول در 
طراحی به‌جای تمرکز جداگانه بر آن‌ها

مهم‌ترین موضوع برای توسعۀ محصول بادوام، ابداع راه‌هایی برای افزایش طول عمر روانی است. چگونه می‌توان پیوندهای 
قوی‌تری بین مردم و مصنوعات اطراف آن‌ها ایجاد کرد؟ جست‌وجوی پاسخ به این سؤال نه‌تنها نیازمند یک راه‌حل 

.)Verbeek, 2005( تکنولوژیکی است، بلکه به تولید چیزی که پروژۀ »دوام فرهنگی« می‌نامد نیز نیاز دارد

تمرکز بر دوام فرهنگی در طراحی برای افزایش 
طول عمر روانی محصولات

طراحان باید با تصویر اشیاء به عنوان گیاهان در یک باغ هدایت شوند. آن‌ها باید خود را به‌عنوان کاشتن »باغی از اشیاء« 
ببینند. درست مانند درختان و گیاهان، اشیاء نیز »زندگی خاص خود« را دارند. آن‌ها »خدمت می‌کنند و نیاز به مراقبت 

دارند.« درخواست مانزینی برای »مراقبت از اشیاء« است. کلمۀ »مراقبت« یک »حساسیت زیست‌محیطی« جدید به همراه 
.)Verbeek, 2005( دارد، یعنی مراقبت از اشیاء می‌‌تواند راهی برای مراقبت از آن شیء بزرگ‌تر که سیارۀ ما است باشد

طراحی در جهت رواج فرهنگ مراقبت از اشیاء، 
مانند گیاهی در حال رشد 

کسب‌وکارها می‌توانند تأکید خود را از تولید و فروش سادۀ محصولات به ایجاد و حفظ رابطه با مشتریان تغییر دهند. 
هرچه این رابطه قوی‌تر باشد، زمان بقای محصولی که این رابطه در اطراف آن اتفاق می‌افتد طولانی‌تر خواهد بود 

.)Verbeek, 2005(

ایجاد و حفظ رابطۀ با مشتری جهت تقویت 
دلبستگی به محصول

اشیاء باید »شفاف« شوند تا بازگشت آن‌ها از حضور عینی به دستی امکان‌پذیر شود. محصولات شفاف از این الگوی 
تکنولوژیکی که در آن ماشین‌آلات دستگاه‌ها به پس‌زمینه می‌روند، فاصله می‌گیرند؛ به‌طوری که مردم را با ماشین‌آلات خود 

به‌صورت جسمی و حسی درگیر می‌کنند. بنابراین شفافیت یکی از ویژگی‌های زیبایی‌شناسی محصولات بادوام فرهنگی 
.)Verbeek, 2005( است

شفافیت کارکردی از طریق ایجاد درگیری جسمی 
و حسی با ماشین‌آلات محصول جهت ایجاد رابطۀ 

بادوام با محصول

برای درگیرکردن مردم با محصولات به‌عنوان چیزهای مادی، باید محصولاتی طراحی شود که به‌جای عملکرد شبه‌ مستقل، 
بیشتر به انسان وابسته باشند. محصولاتی که به انسان اجازۀ مشارکت در کارکردشان را می‌دهند، یا با تعمیر آن‌ها در هنگام 

خرابی، پیوندی بین خود و کاربران به‌عنوان چیزهای مادی ایجاد می‌کنند و صرفاً به‌عنوان تأمین‌کنندۀ یک نیاز مطرح 
.)Verbeek, 2005( نیستند

اجازه دادن به کاربران یک محصول برای مشارکت 
در نحوه ارائۀ خدمت و ایجاد ارتباط دوطرفه

زیبایی‌شناسی مادی در دیدگاه پساپدیدارشناسی به ما نشان می‌دهد زمانی که فقط کارکرد محصولات در مرکز توجه قرار 
می‌گیرد، ما صرفاً درگیر کارهایی هستیم که محصولات انجام می‌دهند و نه با نحوۀ انجام آن کارها درگیر نخواهیم بود 

.)Verbeek, 2005(

درگیری فیزیکی با محصول جهت ایجاد رابطۀ 
دلبستگی بین کاربر و محصول

ظرفیت جذاب محصولات با ایجاد امکان ارتباط قابل اعتماد با محصول و مشارکت‌دادن افراد در فرایندهای کارکرد و پیری، 
باعث دلبستگی در طول استفاده از محصول می‌شود. در هر دو مورد، یک رابطۀ حسی با اشیاء به‌عنوان مصنوعات مادی 

به وجود می‌آید، که از طریق آن مردم با همان محصولی که این‌جا و اکنون وجود دارد درگیر می‌شوند. این نوع ارتباط که 
.)Verbeek, 2005( توسط کارکرد و اهمیت پشتیبانی می‌شود، شرطی برای یک رابطۀ پایدار با چیزها است

مشارکت‌دادن افراد در فرایندهای کارکرد و پیری 
محصول

جدول 5 مفاهیم و شواهد متنی مربوط به سند 1 از جدول 4. مأخذ: نگارندگان.
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شماره سند 
زیرمقولاتکدهای اولیهاز جدول 2

توجه به وساطت چیزها - توجه به نقش میانجیگری محصولات در شکل‌دهی به تجربیات انسانی و رابطۀ انسان و جهان1
در شکل‌دهی به روابط 

انسانی - تأثیرپذیری انسان از محصول و نقش ابزار و اشیاء در شکل‌گیری ادراک ما از خود2

- برجسته‌کردن رابطۀ عملی با محصولات جهت ادراک حسی1

تقدم شناختِ مبتنی بر 
کنش نسبت به شناختِ 

مبتنی بر نظریه‌

- رابطۀ عملی با محصول، مقدم بر رابطۀ نظری برای رسیدن به شناختی حقیقی2

- به‌کارگیری فعالیت عملی برای کاراندازی حساسیت‌ها جهت یکپارچه‌سازی وسیله و هدف3

- اولویت کنش و تجربۀ ارتباط با اشیاء، نسبت به نظریه‌پردازی برای رسیدن به شناخت10

- تولید مدل‌های نظری از طریق خروجی‌های عملی، برای استفاده از پتانسیل اهداف نهایی جدیدی که تنها پس از شروع رابطه با 10
چیزی ظاهر می‌شوند.

- اولویت تمرکز بر ارتباط بین انسان و محصولات در طراحی به‌جای تمرکز جداگانه بر آن‌ها1
تقدم ارتباط انسان، اشیاء 
و ساختارهای محیطی بر 

تمرکز جداگانه بر آن‌ها

- کارکرد و استفاده از ابزار و تجهیزات در نتیجۀ یک سرمایه‌گذاری مشترک بین انسان و ساختارهای محیطی7

- شکل‌گیری اشیاء فقط در ارتباط با اشیاء دیگر و بافت زمینه‌ای آن‌ها6

- طراحی در زمینۀ استفاده و فهم مسئلۀ طراحی‌شده در ارتباط آن با محیط و چیزهای دیگر8

- انجام اعمال کانونی به‌عنوان فعالیت‌هایی الگو وار و اجتماعی برای بازگرداندن عمق و یکپارچگی به زندگی3

کندوکاو در پس زمینۀ 
اجتماعیِ شکل‌گیری نیاز 

و نحوۀ استفاده

- لزوم درک بافت اجتماعی از جمله، بافت تجهیزاتی از قبل موجود در طراحی 7

- تفکر از طریق شیء، در بطن شبکه‌های ارتباطی یا زمینۀ استفاده 10

- درک فعالیت‌های فردی از طریق نقش‌های اجتماعی و فرهنگی 7

- اصلاح رفتار تکنولوژیک از طریق رجوع به پس‌زمینۀ سنتی استفاده4

شفافیت کارکردی جهت - طراحی جهت رواج فرهنگ مراقبت از اشیاء مانند گیاهی در حال رشد1
مراقبت و ایجاد توانایی 

تغییر در چیزها
- ایجاد توانایی تغییر و تعمیر در چیزها در طول زمان، جهت ماندگاری بیشتر11

- شفافیت کارکردی از طریق ایجاد درگیری جسمی و حسی با ماشین‌آلات محصول1

ایجاد و حفظ رابطۀ پایدار - ایجاد و حفظ رابطه با مشتری جهت تقویت دلبستگی به محصول1
با کاربر جهت حفظ 

چیزها - حفظ فعالانۀ چیزها از طریق خدمات محصول‌محور در راستای افزایش عمر استفاده از محصول11

- اجازه‌دادن به کاربران یک محصول برای مشارکت در نحوۀ ارائۀ خدمت و ایجاد ارتباط دوطرفه1

مشارکت کاربر در نحوۀ 
کارکرد محصول

- جلب توجه کاربر به‌سمت نحوۀ انجام کار و درگیری فیزیکی با محصول جهت ایجاد رابطۀ دلبستگی بین کاربر و محصول1

- مشارکت‌دادن افراد در فرایندهای کارکرد و پیری محصول1

- اولویت معناداربودن محصول نسبت به کارکرد10

- به‌ظهور رسیدن انسان از طریق دخالت عملی و فیزیکی بیشتر با محصول هنگام دستیابی به کارکرد مورد نظر2

- اثر هنری به‌عنوان کانون و خاستگاه معنای جهان3
فعالیت‌های هنری در 

راستای طرح‌ریزی وجود 
و پیدایش معنا

- ایجاد حس مشترک از واقعیت و درک جدید از هستی از طریق طرح‌اندازی به‌وسیلۀ هنر9

- استفاده از فعالیت‌های روزمره و حاشیه‌ای )چیزهایی که به ظاهر کارآمدی ندارند( در فرایند طراحی9

بازتعریف واقعیت در - عدم تقلیل واقعیت به امر موجود و پرسش از هستی موجودات6
مطابقت با هستی چیزها 
برای تعریف موجودیت 

آن‌ها - لزوم درک شیوه‌های مشترک اجتماعی‌شدن برای رسیدن به درکی درست از واقعیت9

جدول 6. زیرمقولات مستخرج از کدهای اولیه. مأخذ: نگارندگان.
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ادامۀ جدول 6.

شماره سند 
زیرمقولاتکدهای اولیهاز جدول 2

- گسترش روابط بین فردی و فاصله‌گرفتن از تصمیمات فردی صرف، برای به چالش‌کشیدن حاکمیت تکنولوژی3
گسترش روابط 

جهت تقویت حس 
مسئولیت‌پذیری نسبت 

به چیزها

- گسترده‌شدن دامنۀ علایق و منافع دخیل در روند طراحی جهت رسیدن به ارزش‌های دموکراتیک5

- عقلانی‌سازی دموکراتیک )عقلانی‌سازی مبتنی بر مسئولیت در قبال زمینه‌های انسانی و طبیعی کنش فنی( به‌عنوان راهی برای 4
تقابل با هژمونی مسلط تکنولوژی

- لزوم درک و رعایت نزدیکی واقعی و فاصلۀ واقعی )ارتباط از نوع آماده دردست(، و دوری از بی‌فاصلگی )ارتباط از نوع حاضر دردست(6

تقدم تمرکز بر ارتباط 
آماده دردست بر ارتباط 

حاضر دردست

6
- دستیابی به رابطه‌ای مناسب با چیزها از طریق امتناع از تقلیل چیزها به اشیاء )اشیائی که ما از آن‌ها نشان می‌دهیم و یا تقلیل 

چیزها به شرایط علّی که آن‌ها را به‌وجود آورده است(

- قرارگرفتن شیوۀ طراحی، حول نحوۀ استفاده و مراقبت دازاین از اشیاء طراحی‌شده10

- پیوستن به فرایندهای شکل‌گیری در طراحی برای رسیدن به محیطی بدون اشیاء8

- پیروی از ویژگی سیال‌بودن فرایند زندگی در طراحی8

- طراحی کنار چیزها به‌جای تحت کنترل قراردادن چیزها9

- طراحی به‌مثابۀ رویدادی در حال وقوع و شرکت در گردهمایی چیزها به‌جای ارائۀ یک شیء تمام‌شده8

طراحی به‌مثابۀ رویدادی 
در حال وقوع

- طراحی پایداری یا شرایط حضور شیء در طول زمان همزمان با طراحی ویژگی‌های آن شیء11

- بهره‌گیری از ماهیت متنی استفاده از شیء )استفاده از یک شیء به روش‌های مختلف در زمان‌های مختلف( توسط طراحان10

- تداوم چیزها از طریق تغییر خودشان و به پایان نرساندن ساخت11

- پیوستن به نیروها و جریان‌های مواد و پیروی از آن، نه بازتولید ایدۀ اولیه8

درک وجودی انسان و 
اشیاء جهت بازتعریف 
اهداف و ایده‌های اولیه

- طراحی فراتر از کسب کارآمدی و افزایش بهره‌وری صرف9

- دوری از تفکر دوگانه نسبت به هدف و تأثیرات زمینه‌ای4

- احیای نگاه وجودی به چیزها و فضای کانونی ایجادشده توسط آن‌‌ها برای شناخت ماهیت تکنولوژی و غلبه بر تفکر تکنولوژیک و 3
احیای چیزهای کانونی

مطالعۀ روش‌های - مطالعۀ استفادۀ تجسمي‌افته از شيء طراحي‌شده و تنوع ذاتي همراه با آن 10
کاربران در شخصی‌سازی 
محصولات در راستای 

دوام فرهنگی - تمرکز بر دوام فرهنگی در طراحی برای افزایش طول عمر روانی محصولات1

به  برده‌ایم، بیشتر  از آن بهره  این شاخص  تعبیری که ما در 
اندیشه‌های خود هایدگر )مخصوصاً در رابطه با نقش تفکر تأملی در 
مواجهه با ماهیت تکنولوژی( وابسته است؛ و در این‌جا از اندیشه‌های 

متأثران وی، برای تفسیر بهتر موضوع استفاده کرده‌ایم.
تمرکز بر شبکه‌های ارتباطی  •

همان‌طور که دازاین، در ارتباط با دیگر دازاین‌ها و چیزها است 
که معنا پیدا می‌کند، نمی‌توان برای شناخت یک چیز، آن را از 
جریان‌های شکل‌دهنده‌اش جدا کرد. به عبارتی تمرکز صرف بر 
عینیت چیزها، آن‌ها را از جریان‌‌هایی که به‌واسطۀ آن‌ها زنده هستند، 
جدا می‌کند. محصول، نتیجۀ عوامل اجتماعی است و از زاویۀ دیگر، 
عوامل اجتماعی جدیدی ایجاد می‌کند که وجود نداشتند و یا حداقل 
مقیاس آن‌ها را تغییر می‌دهد. در این زمینه، مثالی که وربیک از 
دستگاه ماکروویو می‌آورد، در فهم این شاخص کمک‌کننده است. 

وی به خوبی تشریح می‌کند که چه‌گونه با تغییر کاربران )مرد و زن(، 
در کارکرد فنی این دستگاه، تغییر شکل عمده اتفاق افتاد و همچنین 
رواج استفاده از این دستگاه چه‌طور توانست نوع غذا و عادات غذایی 

.)Verbeek, 2005( جدیدی در جامعه رواج دهد
این شاخص حاصل سنتز اندیشه‌های وربیک، برگمان، فینبرگ، 
هارمن، پرستون، اینگولد و ونت است. در میان این اندیشمندان 
بت پرستون به‌طور ویژه‌ای به این مفهوم توجه کرده است. پرستون 
)Preston, 2013( با تأثیرپذیری از بحث تحلیل ابزار هایدگر، دیدگاه 
غیرفردگرایانۀ خود از ماهیت شناخت را شکل داده و معتقد است 
مرزی واضح بین بدن و تجهیزات بیرونی وجود ندارد. در واقع ما با 
مجموعه‌ای از ابزارها و تجهیزات سروکار داریم که در تداوم یکدیگر 
به انجام کاری مشغول‌اند. به عبارتی کاربر در انبوهی از تجهیزات 

ناپدید شده است.
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تعبیری که هایدگر در تحلیل ابزار به‌دنبال آن بوده، تأکید بر 
دیده‌شدن اشیاء در بستر و زمینۀ شکل‌گیری و استفادۀ آن‌ها 
است. متأثران وی نیز با تعبیر مشابه، نظریات خود را در این 
رابطه گسترش داده‌اند که عنوان این شاخص نتیجۀ تلفیقی از 
مفاهیم پایه‌ای در آن‌ها است که همگی در شکل‌دهی به آن 

نقش یکسانی دارند.
در مرحلۀ نهایی این پژوهش، ارتباطات میان شاخص‌ها به‌صورت 
مفهومی بررسی شد که نتیجۀ آن در تصویر 1 نشان داده شده است. 

در ادامه به‌شرح این ارتباطات می‌پردازیم.
طرح‌ریزی چیزها بر پایۀ کنش  •

طراحی بر پایۀ کنش، به چیزها در حالت آماده دردست که ارتباطی 
از نوع وجودی است توجه می‌کند، بنابراین می‌تواند سبب درک 
واقعیت وجودی چیزها شود. همچنین کنش‌ورزی با احیای نگاه 
وجودی، تأملی فارغ از بهره‌وری صرف را ایجاد می‌کند و از این طریق 
باعث شکل‌گیری تأمل هنرمندانه می‌شود. کنش‌‌ورزی همیشه در 
ارتباط وجودی با چیزی یا کسی اتفاق می‌افتد که می‌تواند یادگیری 
متقابل را درپی داشته باشد. و باز به این دلیل باعث توجه و تمرکز بر 

شبکه‌های ارتباطی می‌شود.
درک واقعیت وجودی چیزها  •

شناخت در سطح وجودی، باعث ایجاد ارتباطی در سطح وجودی 
می‌شود. از آن‌جایی که ارتباط از نوع وجودی فارغ از بهره‌وری صرف 
است، حس دلبستگی به چیزها را افزایش می‌دهد و از این طریق 
حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری را نیز تقویت می‌کند که در نتیجۀ 

آن پایداری چیزها محقق می‌شود. 

یادگیری متقابل میان انسان و چیزها  •
یادگیری متقابل ازطریق توجه به تجارب حاصل از کنش‌ورزی و 
مکاشفۀ معنایی در طی یک رخداد یا کنش، ادراک را از سطح امر 
موجود به شناخت وجودی گسترش می‌دهد. همچنین شناخت 
وجودی حاصل از یادگیری متقابل، باعث تداوم ارتباط با چیزها و 

پایداری آن‌ها می‌شود.  
تمرکز بر شبکه‌های ارتباطی  •

توجه به شبکه‌های ارتباطی باعث می‌شود جریان‌های شکل‌دهنده 
به چیزها آشکار شوند. از جمله این جریان‌ها می‌توان به پیش‌زمینه 
و پیش‌فهم‌هایی که باعث شکل‌گیری ارتباط با یک چیز بوده و 
آن چیز را در طول زمان تغییر داده است اشاره کرد. زمانی که این 
پیش‌فهم‌ها آشکار می‌شود، درک واقعیت وجودی نسبت به آن 
چیز اتفاق می‌افتد و از شناخت در سطح امر موجود فراتر می‌رود. 
همچنین از آن‌جایی که چنین شناختی در بستر ارتباطی اتفاق 

می‌افتد، باعث شکل‌گیری یادگیری متقابل نیز می‌شود. 
تأمل هنرمندانه نسبت به چیزها  •

در تأمل هنرمندانه، به چیزها فارغ از سودآوری توجه می‌شود که در 
نتیجه، شناخت از نوع وجودی حاصل می‌شود.  

پایداری چیزها  •
تحقق پایداری از طریق تداوم و تغییر چیزها ایجاد می‌شود. این 
تداوم و تغییر در سایۀ کنش‌ورزی به‌دست می‌آید. به عبارتی تا 
ارتباط عملی میان انسان و چیزها برقرار نشود و کنشی اتفاق نیافتد، 
تغییری که بتواند باعث حفظ و ماندگاری چیزها شود، به ‌وجود 
نمی‌آید. پس پایداری بر طرح‌ریزی چیزها بر پایۀ کنش مؤثر است. 

مقولاتزیرمقولات

- تقدم شناخت مبتنی بر کنش، نسبت به شناخت مبتنی بر نظریه
طرح‌ریزی چیزها بر پایۀ کنش

- تقدم تمرکز بر ارتباط آماده دردست بر ارتباط حاضر دردست

- گسترش روابط جهت تقویت حس مسئولیت‌پذیری نسبت به چیزها

پایداری چیزها 
- طراحی به‌مثابۀ رویدادی در حال وقوع

- ایجاد و حفظ رابطۀ پایدار با کاربر جهت حفظ چیزها

- مشارکت کاربر در نحوۀ کارکرد محصول

- شفافیت کارکردی جهت مراقبت و ایجاد توانایی تغییر در چیزها

- بازتعریف واقعیت در مطابقت با هستی چیزها برای تعریف موجودیت آن‌ها
درک واقعیت وجودی چیزها

- درک وجودی انسان و اشیاء جهت بازتعریف اهداف و ایده‌های اولیه

- توجه به وساطت محصولات در شکل‌دهی به روابط انسانی
یادگیری متقابل میان انسان و چیزها

- مطالعۀ روش‌های کاربران در شخصی‌سازی محصولات در راستای دوام فرهنگی

تأمل هنرمندانه نسبت به چیزها- فعالیت‌های هنری در راستای طرح‌ریزی وجود و پیدایش معنا

- کندوکاو در پس زمینۀ اجتماعی شکل‌گیری نیاز و نحوۀ استفاده
تمرکز بر شبکه‌های ارتباطی

- تقدم ارتباط انسان، محصول و ساختارهای محیطی بر تمرکز جداگانه بر آن‌ها

جدول 7. مقولات تدوین‌شده از زیرمقولات استخراجی. مأخذ: نگارندگان.
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همان‌طور که در تصویر 1 مشخص است، شاخص طرح‌ریزی 
چیزها بر پایۀ کنش بیشترین تأثیر را در شکل‌دهی به شاخص‌های 
دیگر دارد و از این نظر می‌توان برای آن تقدمی در رعایت و اجرا 
در یک فرایند طراحی قائل شد. در مقابل مشاهده می‌کنیم، درک 
واقعیت وجودی چیزها بیشترین ورودی را میان شاخص‌ها از آن 
خود کرده است. به عبارتی می‌توان نتیجۀ پیاده‌سازی تمامی این 
شاخص‌ها را در تحقق این شاخص یعنی درک واقعیت وجودی 
از چیزها خلاصه کرد. البته برای بررسی دقیق‌تر این مسئله، نیاز 
به روش‌های کمی مخصوص به خود )به‌عنوان مثال مدلسازی 
ساختاری تفسیری( است و می‌تواند در این‌جا به‌عنوان پیشنهادی 

برای ادامۀ این پژوهش درنظر گرفته شود. 

نتیجه‌گیری
نگاه  از  خود،  فلسفۀ  کل  مانند  اشیاء،  توصیف  در  هایدگر 
هستی‌شناسانه بهره می‌برد. بنابراین معیارهای شناخت وجودی 
در توصیف وی از یک چیز بر معیارهای موجودشناسانه غلبه 
دارد. در این پژوهش سعی شد تا با مرور نظریات متفکران متأثر از 
هایدگر و ترکیب مفاهیم پایه‌ای این نظریات جهت ارائۀ یک تفسیر 
جدید، شاخص‌های بهبود ارتباط انسان و اشیاء از منظر هایدگر 
بررسی شود. در این زمینه، شش شاخص کلی شامل طرح‌ریزی 
چیزها بر پایه کنش، پایداری چیزها، درک واقعیت وجودی چیزها، 
یادگیری متقابل میان انسان و چیزها، تأمل هنرمندانه نسبت به 
چیزها و تمرکز بر شبکه‌های ارتباطی شناسایی شد. نتایج این 
پژوهش در قالب شش شاخص نشان می‌دهد، تفسیر متأثرین 
هایدگر از مواجۀ هستی‌شناسانۀ هایدگر با چیزها، تأکید وی بر 
کنش‌ورزی، تمرکز بر شبکه‌های ارتباطی و توجه به یادگیری 
متقابل در مواجهه با چیزهاست که از این طریق شناخت چیزها 
به سمت شناخت وجودی را ترویج و پایداری در چیزها را به‌عنوان 
دستاورد این نگاه وجودشناسانه معرفی می‌کنند. به این ترتیب، 
این شاخص‌ها می‌توانند در تعدیل تفکر محاسبه‌گر و ارتقای تفکر 

تأملی در فرایند طراحی درنظر گرفته شوند. 
همچنین در ادامه با شرح ارتباط میان این شاخص‌ها، شاخص 
طرح‌ریزی چیزها بر پایه کنش، به‌عنوان شاخصی که بیشترین 
تأثیر را در شکل‌دهی به شاخص‌های دیگر دارد شناخته شد. 

همین‌طور شاخص درک واقعیت وجودی چیزها بیشترین ورودی 
را بین شاخص‌ها از آن خود کرد و به همین دلیل به‌عنوان نتیجۀ 
پیاده‌سازی تمامی این شاخص‌ها شناسایی و معرفی شد. با توجه 
به مرور نتایج پژوهش‌های پیشین در جدول 1، به‌نظر می‌رسد 
فهم تفاوت چیز و شیء و قرارگرفتن در نسبتی با جهان که به 
تقلیل چیزها به اشیاء منجر نشود، نتیجۀ درک واقعیت وجودی 
چیزها است. زمانی می‌توانیم یک مصنوع را به‌عنوان یک چیز 
قلمداد کنیم که همچنان در تداوم کارکرد بهتر بخش‌های مختلف 
بدن عمل می‌کند. به عبارتی، چیزها در مواجۀ آگاهانۀ ما قرار 
ندارند، مانند صندلی که به دلیل کارکرد درست از حوزۀ آگاهی 
فرد کاربر خارج می‌شود. چیزها راحتی و دامنۀ کارکرد انسان را 
گسترش می‌دهند و خود را واپس می‌کشند. فقط زمانی که به 
هر دلیلی کارکردشان با اشکال مواجه می‌شود، در حوزۀ آگاهی 
قرار می‌گیرند و به شیء تبدیل می‌شوند و دوباره با رفع اشکال، 
به نسبت قبلی باز می‌گردند. زمانی که بتوان این حالت رفت و 
برگشت را در مصنوعات مهیا کرد، یک چیز در مقام چیزبودن 
خود باقی می‌ماند. اما به نظر می‌رسد در جهان تکنولوژیک امروز 
به‌دلیل غلبۀ ماهیت تکنولوژی بر تفکر انسان، دیگر چیزها در 
راستای گسترش کنش انسانی و همزمان واپس‌کشی در این 
رابطه عمل نمی‌کنند و از همان ابتدا نه به‌عنوان یک چیز بلکه 
یک شیء عرضه می‌شوند. مثلاً در جایی به‌جای انسان می‌نشینند 
)خودروی هوشمند( و جایی دیگر خودشان را به‌جای واپس‌کشی 
به رخ می‌کشند )صنعت مد(. از آن‌جایی‌که طراحان با خلق 
مصنوعات جدید در ایجاد هر دو نوع رابطه یعنی خلق رابطۀ انسان 
و چیزها یا رابطۀ انسان و اشیاء نقش مستقیم ایفا می‌کنند، آگاهی 
به این مفاهیم می‌تواند سمت‌وسوی جدیدی در پژوهش‌های 

حوزۀ طراحی و طراحی مصنوعات ایجاد کند. 

عدم تعارض منافع
هیچ‌گونه  پژوهش  این  انجام  در  می‌دارند  اعلام  نویسندگان 

تعارض منافعی ندارند. 
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